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پوتینبهچینمیرود
کرملیــن اعلام کــرد: ولادیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روســیه از 16 تــا 17 مــه )27 و 28 اردیبهشــت( بــه 
دعوت شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین به عنوان 
اولین ســفر خارجی خود در دوره جدید تصدی پست 
ریاســت جمهوری، به این کشور ســفر می کند. در این 
بیانیه آمده است: برنامه سفر رئیس جمهور روسیه شامل 
دیدار وی با لی چیانگ، نخســت وزیر چین است که در 
جریان آن قرار اســت وی درباره همکاری های دوجانبه 
در زمینه های تجاری، اقتصادی و بشردوستانه گفت وگو 
کند. رهبران روســیه و چین به تفصیــل در مورد طیف 
گسترده ای از موضوعات مشارکت همه جانبه و همکاری 
اســتراتژیک بحــث خواهند کــرد، مســیرهای اصلی 
برای توســعه بیشتر همکاری عملی روســیه و چین را 
مشخص خواهند کرد و همچنین در مورد ضروری ترین 
موضوعات بین المللی و منطقه ای تبادل نظر خواهند 
کرد. قرار اســت پس از این مذاکرات، بیانیه مشــترک 
سران کشــورها و تعدادی از اسناد دوجانبه امضا شود. 
علاوه بر این، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در یک 
مراســم رســمی به مناســبت هفتادوپنجمین سالگرد 
برقراری روابط دیپلماتیک و افتتاحیه سال های فرهنگ 

روسیه و چین شرکت خواهند کرد.
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نهلهستانبهاوکراین
رئیس جمهور لهســتان گفت این کشــور قادر نخواهد 
بود سیســتم های دفاع هوایی پاتریــوت را در آینده ای 
نزدیک به اوکراین ارســال کند. علاوه بر کمک هایی که 
در ماه گذشته میلادی به ارزش بیش از 6۰ میلیارد دلار 
توسط آمریکا برای اوکراین تصویب شد، دولت این کشور 
جنگ زده اروپایی همچنان درخواست تسلیحات بیشتر 
را مطــرح می کند و از متحدان اروپایی می خواهد تا هر 
چه بیشــتر به آن کمک کنند. شــبکه خبری بلومبرگ 
به نقل از »آندژی دودا« رئیس جمهور لهســتان گزارش 
کرد: »لهستان قادر نخواهد بود سامانه های دفاع هوایی 
پاتریــوت را در آینده ای نزدیک به اوکراین ارســال کند. 
ورشو تازه شــروع به دریافت سامانه های پاتریوتی کرده 
که 7 ســال پیش در ایالات متحده سفارش داده شد.« 
رئیس جمهور لهســتان در انجمن اقتصــادی قطر در 
دوحه ادعا کرد: »دنیای آزاد نباید به روسیه اجازه دهد 

که در جنگ اوکراین پیروز شود.«  ایران و بازیگران غیردولتی از گذشته تا امروز
بررسی چگونگی ارتباط شاه با گروه های کرُد عراقی و شیعیان لبنان در جلسه رونمایی کتاب »شاه و شطرنج قدرت در خاورمیانه«

مذاکراتدرحالترکود
نخســت وزیر قطر تاکید کرد مذاکرات تبادل اُسرا میان 
رژیم صهیونیســتی و جنبش حمــاس در حال حاضر 
دچار رکود شده است. محمدبن عبدالرحمان آل ثانی، 
نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر تاکید کــرد: مذاکرات 
معامله تبادل اُســرا میــان حماس و اســرائیل در حال 
حاضــر در حالت رکود قرار دارد و عملیات اســرائیل در 
رفح مذاکرات آتش بس را به عقب بازمی گرداند. به نقل 
از الجزیره، وی گفت: خطراتی نسبت به گسترش دامنه 
نزاع در منطقه وجود دارد. آتش بس در غزه و پایان دادن 
به جنایت هایی که در حق فلسطینی ها انجام می شود، 
لازم است. موضع طرف اســرائیلی درباره روش توقف 
جنگ واضح نیســت. ما به تلاش و فشار برای رسیدن 
به توافق آتش بس ادامه خواهیــم داد. وی تأکید کرد: 
نمی خواهیم از ما به عنوان میانجی سوءاستفاده شود. 
به همه توضیح دادیم که نقش ما محدود به میانجی گری 
است. نخست وزیر قطر گفت: تا زمانی که نیاز به ارتباط 
وجود دارد نباید به پیش بینــی درباره آینده حماس در 
قطر پرداخت. همه باید بر میانجیگری کنونی و توقف 

جنگ و آزادی اُسرا متمرکز شوند.

موضوع دیگری که در کتاب به تفصیل و با دقت به آن پرداخته شده، 
مسئله امام موسی صدر است. من نمی توانم بپذیرم امام موسی صدر با 
دستور شــاه به لبنان رفت، اما قطعاً با حمایت کامل او رفت. تصمیم 
سفر زمانی گرفته شد که سیدعبدالحسین شرف الدین که نسبت دوری 
هم با موسی صدر داشت، فوت کرد و در چارچوب برنامه های چندگانه 
آیت الله بروجردی برای فرستادن نماینده به کشورهای خارجی بود که 
از جملــه به آلمان و آمریکا هم نماینده هایی را اعزام کرد. اما از ابتدا تا 
میانه راه، حتماً حکومت پهلوی حمایت کرد. البته امام موســی صدر 
خودش شایســتگی های زیادی داشــت؛ هم از لحاظ علمی که هم 
ســواد فقهی بالا و هم سواد عرفی داشت، هم از لحاظ شخصیتی که 
شخصیت کاریزماتیکی داشت، هم از لحاظ خانوادگی که نوه دختری 
حاج آقا حســین قمی بود. اطرافیان آقای بروجردی دوست داشتند 
موســی صدر در ایران نباشــد، چراکه تجربه تاســیس مکتب اسلام و 
تجربه تلاشی که برای نوسازی و نوگرایی در حوزه شد، با استقبال آقای 
بروجردی مواجه نشد. به هر حال این سفر یک نوع ماموریت محترمانه 
برای دور بودن از ایران بود. موسی صدر آدم بلندپروازی بود و حتماً اگر 

در ایران می ماند داعیه مرجعیت داشت.
موضوع دیگری که در این کتاب خیلی خوب به آن پرداخته شده ، 
این اســت که یک نفر در یک حکومت خودکامه یا توتالیتر یا هر اسم 
دیگری که روی آن بگذاریم، می تواند با مناسبات شخصی، چه مثبت و 
چه منفی، منافع یک نظام یا یک کشور و تصمیم های راهبردی را به هم 
بزند. آنطور که در این کتاب آمده است، سرلشکر منصور قدر مثل خیلی 
از کسانی که در کشورهای عربی سفیر شدند، پیشینه ارتشی یا ساواکی 
داشــتند یا دســت کم رابطه خیلی خوبی با ارتش و ساواک داشتند. 
منصور قدر، وقتی به لبنان رفت به قول خودش با یک »آخوند دوزاری« 
مواجه شــد که در میان همه شیعیان لبنان احترام جلب کرده است. 
تصور قدر با تجربه نظامی آی که داشت، این بود که امام موسی صدر 
حق ندارد دوســت، مشــاور، معتمد و محرم حکومت ایران باشد. او با 
پیشینه نظامی اش نوکر، امربر و مباشر می خواست. در خاطرات علم 
آمده است که شاه در مقابل گزارش های قدر ابتدا مقاومت می کرد، اما 
بعد از دریافت های متعدد قدر که سعی در مخدوش کردن چهره صدر 
داشــت، در خاطرات علم هم شاه اشاره  شده است که موسی صدر را 
انقدر پول دادیم و حمایتش کردیم اما »او هم تو سرخ درآمد«. این نشان 
می دهد که چگونه یک نفر با خودخواهی ها و اغراض شخصی می تواند 

منافع کشور را تقریباً تضعیف کند.
یکی از مســائل دیگر که در این کتاب کمتر به آن اشــاره شــده، 
گروه هــای چریکی ایرانی مســتقر در لبنــان بودند که دائمــاً با امام 
موسی صدر در جدال بودند. از جمله گروه مجاهدین خلق، گروه های 
اســلامی نزدیک به امام خمینی از جمله افرادی مانندســیدمحمد 
غرضی، جنتی، علی اکبر محتشــمی، جلال الدین فارسی و محمد 
منتظــری و دیگــران و خیلی های دیگر که از عراق و ســوریه به لبنان 
می آمدند. بعد از اختلاف هایی که میان جنبش امل و فلسطینی ها رخ 
داد، میانه صدر و گروه های چریکی ایرانی به هم خورد و آنها امام موسی 

صدر را نماینده اسلام عافیت طلب و آیت الله خویی تلقی می کردند.
آرش رئیسی نژاد از معدود محققانی است که خارج از رشته تاریخ، 
وارد حیطه تاریخ معاصر شده است و موضوع را به قول معروف »نفله« 
نکرده اســت. یک مشــکل اصلی در بین تاریخ نگاران ما این است که 
روش و تئــوری را نمی دانند و در نتیجه تحلیل های ضعیفی دارند. از 
سوی دیگر مشــکلی که در میان جامعه شناسان، متخصصان روابط 
بین الملل و علوم سیاســی داریم، این اســت که ضعف سواد تاریخی 

خودشــان را با گنده گویــی، موضوع های نظری که ربطی به مســئله 
مورد پژوهش ندارد، تئوری و تحلیل هایشــان پر می کنند. کتاب آقای 
رئیســی نژاد از نمونه های درخشانی است که توانســته هر دو طرف را 
راضی نگه دارد؛ هم از لحاظ تئوری و تحلیل خیلی غنی است و هم از 

لحاظ پژوهش اسناد و مستندات تاریخی قدرتمند محسوب می شود.

آرشرئیسینژاد: �
تمایزاهدافسیاستخارجیپیشوپسازانقلاب

این کتاب به یکســری مسائل بنیادین ولی کمتر 
گفته شده پرداخته اســت که شاید مهم ترین آنها 
روابط ایران با گروه های غیردولتی است. به گمان 
من در کنار روابط ایران و آمریکا از سال 1۹۴۵ تا به 
امــروز یکی از مهم ترین مســائل سیاســت خارجی، بحــث گروه های 
 Proxy غیردولتی و آنچه برخی رسانه ها از آن با عنوان گروه های نیابتی یا
یاد می کنند، هر دو پس از انقلاب بســیار پررنگ تر شده اســت. من در 
کتاب سعی کردم نشان بدهم که چنین سیاستی از سوی دولت پهلوی 
هم اعمال می شد. این کتاب سودای تمرکز روی سیاست خارجی شاه را 
نداشت. زمانی که من این کتاب را شروع کردم به عنوان یک دانشجوی 
جوان دکتری تلاش من این بود که روابط ایران را با گروه های غیردولتی 
بررسی کنم. گمان می کردم که نهایتاً 2۵ صفحه را به بحث کُردهای عراق 
اختصاص می دهم اما وقتی به ایران و اروپا رفتم و اسناد را بررسی کردم، 
بعد از دوسال ونیم که به میامی - به دانشگاه - برگشتم ۵2۵ صفحه کتاب 

نوشته بودم. 
اســتاد بیات به بحث تداوم اشاره داشتند و نقدی در مورد احتمال 
تصور تداوم سیاست شاه در دوران جمهوری اسلامی در روابط جمهوری 
اسلامی با گروه های غیردولتی شیعی و احیاناً غیرشیعی مطرح کردند. 
مسئله این است که در ظاهر شباهتی بین دو رویکرد وجود دارد. ایران 
به عنوان یــک موجودیت تاریخی، روابطی بــا گروه های غیردولتی که 
یا شــیعی هســتند و یا به نوعی ایرانی تبار، برقرار کرده است. در ظاهر 
تداوم وجود دارد، ولی نیات، اهداف و پیامدها بین جمهوری اســلامی 
و حکومت شــاه کاملًا متفاوت است. در دوران پهلوی این بحث مطرح 
است که چگونه دشمنان منطقه ای مهار شوند و از گروه های غیردولتی 
برای فشــار آوردن روی عراق بحث یا در مصرِ ناصر استفاده شود. بحث 
جمهوری اسلامی مهار نبود، ممکن است امروز مهار دشمنان و رقبای 
منطقه ای در نگاه جمهوری اســلامی پررنگ شده باشــد، اما در واقع 
ریشــه اصلی روابط جمهوری اســلامی با گروه هــای غیردولتی بحث 
صدور انقلاب بود. سیاست خارجی دو حکومت، ممکن است در ظاهر 
شــباهت هایی با یکدیگر داشته باشــند، ولی نیات، اهداف و قرائت ها 

متفاوت است. 
شــاه این توان را داشــت کــه در پی قــرارداد 1۹7۵ بــا بی رحمی 
خونســردانه حمایت خودش را از کُردها قطع کند. نگاهی که شــاه به 
گروه های غیردولتی دارد، یک نگاه ابزاری است. جمهوری اسلامی به 
دلیل مباحث ایدئولوژیــک و امت گرایی، نمی تواند رابطه خود را با این 
گروه ها قطع کند. به همین دلیل من عامدانــه تلاش کردم که در این 
کتاب به بحث سیاســت خارجی جمهوری اسلامی نپردازم. من تصور 
نمی کنم اگر کسی این کتاب را خوانده باشد، بتواند به آن نگاه ابزاری 
داشته باشــد که سیاســت خارجی غیردولتی ایــران را در دوران پس از 

انقلاب توجیه کند.
تلاش دیگری که در این کتاب داشتم این بود که روابط ایران و آمریکا 
را به عنوان تنها بنیان سیاســت خارجی ایران در دوران پهلوی معرفی 

نکنم. رابطه با آمریکا برخلاف آن چیزی که در دهه های پس از انقلاب 
در ایران، چه در میان حاکمان و چه در میان مخالفان حکومت مطرح 
اســت، اتحاد با آمریکا نه باعث دوره ی گل و بلبل می شــود و نه باعث 
بدبختی. به روابط حکومت شــاه با آمریکا باید بــا دیدگاه به یک دوره 
تاریخی و بدون حب و بغض نگاه کرد. در این کتاب توضیح داده ام که 
اینگونه نبود که آمریکا دستور بدهد و شاه هم بگوید چشم. رابطه ایران 
و آمریکا خطی نبود بلکه همواره رابطه پرفرازونشیبی بود. در یک دوره 
ایرانِ پهلوی سیاست های خودش را دنبال می کرد. این سیاست ها در 
عراق چه در دوران عبدالکریم قاسم و چه در دوران برادران عارف دنبال 
می شــد. در این دوران چه دولت جان اف کنــدی و چه دولت لیندون 
جانسون تلاش می کردند که این سیاست را تغییر دهند. حتی دو بار 
به شاه اولتیماتوم داده بودند. وزارت خارجه آمریکا به عنوان نهاد بعد 
از دوران آیزنهاور روی خوشی نسبت به همکاری بیشینه و ژرف با شاه 
نداشت و در دوران جیمی کارتر این مخالفت به حداکثر رسید که شاهد 
بودیم و به رقابت وزارت خارجه با زبیگنیو برژینســکی، مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهور رسید. من این موضوع را در کتاب، مورد اشاره قرار 
نداده ام، اما معتقدم که رابطه استراتژیکی که میان ایران و آمریکا از سال 
1۹۴۵ شــروع شد از یک همکاری شروع شــد و به یک اتحاد رسید و 
در فاصله سال های 1۹6۹ بیشتر به نوعی پارتنرشیپ و شراکت تبدیل 
شد. شاه بارها به این مسئله اشاره کرده است که در بحران اروند 1۹6۹ 
و جنگ هند و پاکستان، آمریکا در کنار به اصطلاح متحدان خودش 
نایســتاد. معنای اتحاد این است که در بزنگاه تاریخی، دولتِ بزرگ تر 
از دولتِ کوچک تر حمایت کند، نه اینکه اتحاد فقط روی کاغذ باشــد 
و به فروش اف-1۴ خلاصه شود. از این زمان به بعد است که حکومت 

پهلوی تلاش می کند رابطه را از یک اتحاد به شراکت برساند.
در گفته هــا به قرارداد 1۹7۵ الجزایر اشــاره شــد که به گمان من 
بزرگ ترین پیروزی دیپلماتیک حداقل در دوران پهلوی بود. اشاره شد 
که مقام های فعلی عراق هم تا چه اندازه با این قرارداد مخالف هستند. 
وزارت خارجه ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، حامی 
اجرای کامل قرارداد 1۹7۵ بود اما برخی نهادهای نظامی در ایران به 
دولت فشار می آوردند که این قرارداد را کنار بگذاریم. برخلاف تصوری 
که وجود دارد نفوذ ایران در میان شیعیان عراقی خیلی بیشتر از نفوذ 
شیعیان عراقی بر سیاســت خارجی ایران نیست. عراقی ها از طریق 
همین نزدیکی مذهبی کوشیده اند نقش پررنگی را در سیاست خارجی 

ایران داشته باشند.
امام موسی صدر به دستور شاه به لبنان نرفت، اما از فرستاده شدن 
و گسیل شــدن موسی صدر به جنوب لبنان، ایران توانست ناصریسم 
و پان عربیســم که بعد از جمهوری متحد عربی بیــش از پیش پررنگ 
شده بود، در مرکز فرهنگی اعراب کنترل کند. نقش منصور قدر، کاردار 
وقت ایران در لبنان، در این فرآیند بسیار مهم است. نوع حکومت شاه 
هر چیزی که بود، دموکراسی نبود. از سال های اواخر ۳۰ به بعد، وزارت 
خارجه یکی از وزارتخانه هایی بود که شاه به شخصه به آن استیلا دارد. 
شاه به چهار چیز دلبستگی عمیقی داشت؛ یکی ارتش، نیروی هوایی 
و جنگ افزارها بود. دوم، بحث اوپک، که شاه خودش را کارشناس نفت 
می دانست. سوم، بحث سیاست خارجی و وزارت خارجه بود که من در 
کتابم اشاره کردم بر نوری بر چیرگی بیش از حد شاه بر سیاست خارجی 
ایران. چهارمین بحث هسته ای است که متاسفانه کتاب درجه یکی در 
مورد بررسی تاریخ برنامه هسته ای ایران وجود ندارد. نقش منصور قدر 
در این سیســتم بسیار پررنگ بود. قدر بسیار به پرویز ثابتی نزدیک بود 
و شبکه ای بودند که بسیار بر سیاست خارجی منطقه ای ایران اثرگذار 
باشــند و توانستند رابطه شاه را با امام موسی صدر به هم بزنند. من در 
کتاب نشــان داده ام که شاه چگونه از دهه 1۹6۰ میلادی و زمانی که 
می گوید موســی صدر به اندازه سه ســفیر در راستای منافع ایران کار 
می کند، به سال های 1۳۵۵-1۳۵۴ می رسد که با حالت نفرت در مورد 
او صحبــت می کند. امروز هم در ایران چنین شــبکه های قدرتمندی 

وجود دارند که سعی می کنند سیاست خارجی ما را به هم بزنند.

منصور قدر بسیار به 
پرویز ثابتی نزدیک 

بود و شبکه ای بودند 
که بسیار بر سیاست 

خارجی منطقه ای 
ایران اثرگذار باشند 

و توانستند رابطه شاه 
را با امام موسی صدر 
به هم بزنند. من در 
کتاب نشان داده ام 

که شاه چگونه از 
دهه ۱۹۶۰ میلادی 
و زمانی که می گوید 

صدر به اندازه سه 
سفیر در راستای منافع 

ایران کار می کند، 
به سال های ۱355-

۱354 می رسد که با 
حالت نفرت در مورد 

او صحبت می کند
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